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  بخش اول 

  کلیات و تعاریف 
  کلیات  –فصل اول 

  طرح بحث  –مبحث اول 
یکی از مهم ترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن 

  . ین می دهدابدهکار مالی را براي وثیقه به د
دگاهها و دیوان عالی بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آراء صادره از دا

کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت این عقد در 
باشد؛ علاوه بر این امروزه نقش ارزنده این عقد را در قراردادهاي فروش اقساطی  معاملات تجاري می

یک و عقودي نظیر مضاربه، مزارعه و بیع  سیف شاهد هستیم، بانکها نیز در قرارداد اجاره به شرط تمل
و جعاله به هنگام اعطاي تسهیلات مالی به مشتریان خود براي تضمین حسن اجراي قرارداد وثایقی 

ها و ضمانت  نامه بانکی، اسناد و بروات تجاري  و اسناد دیگر را، اخذ  مانند مال غیر منقول، سپرده
  . می کنند

قول مشهور فقهاي امامیه مواردي نظیر لزوم قبض در عقد از آنجا که نظام حقوقی ایران به تبع 
را پذیرفته است با ) به طور مطلق(رهن، بطلان دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن براي دیون آینده 

  . هاي تجدیدنظر فراهم می آوریم هاي تطبیقی تحلیلی چشم انداز  آینده رهن را با ایجاد زمینه بررسی
آراء فقها نشان می دهد که در فقه امامیه بطلان رهن دین اجماعی و نظرات به عنوان مثال مطالعه 

مخالفی نیز به رسمیت شناختن آن وجود دارد، ضمن اینکه در عمده ترین دلیل بطلان رهن دین، که 
ی مبنی بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت والهمان عدم امکان قبض است نیز به دلیل وجود اق

  . دارد ردید وجودتدر رهن 
در حقوق کنونی ایران هم وقوع عقد رهن موکول به تسلیم موضوع تعهد است و به اعتبار همین 

   1.صورت خارجی از عقود عینی شناخته شده است
لذا قبض در عقد رهن یکی از مباحث مهمی است که همواره بین فقها و حقوقدانان مورد گفتگو 

براي رهن در آیه شریفه » مقبوضه«با توجه به وصف  گفتگوها بر سر این مسأله است که. بوده است
  ! قبض چه نقشی در عقد رهن دارد؟» ... و ان کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضه «
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سرایت کرده است، زیرا علاوه بر اختلافات مبنائی که در فقه در این  هماین اختلافات به حقوق 
ه آن به حقوق هم کشیده  می شود لذا مجموعه ایی از نظریات زمینه وجود دارد خواه و ناخواه دامن

  . در این زمینه به وجود آمده است که به بررسی آنها می پردازیم
  سابقه تاریخی  –مبحث دوم 

مسلم است که پیدایش مفهوم وثیقه و رهن فرع بر پیدایش مفهوم قرض و دین می باشد، همچنانکه 
  . بر پیدایش مفهوم مالکیت شخصی استپیدایش مفهوم قرض و دین نیز فرع 

اینکه از چه زمانی بشر مفهوم مالکیت را شناخته و مالکیت فردي آغاز شده است به درستی معلوم 
چگونگی زندگی انسان در ازمنه قدیم با وجود تحقیقات فراوان هنوز هم در هاله اي از ابهام  . نیست

   1.باقی مانده است
هیم حقوقی را درك نمی کرد، زیرا از یک سو زندگی انسانها بسیار ساده در دورانهاي اولیه، بشر مفا

بود و از سوي دیگر چون  نیازها منحصر به محیط اطراف و گردآوري  غذاهاي گیاهی و احیاناً 
  . شکارهاي ساده بود، روابط چندانی بین آنها وجود نداشت

اورزي بتدریج مفهوم معامله و داد  پس از گذشت قرنهاي متمادي بر زندگی بشر و پیدایش دوره کش
و ستد پیدا شد و بازار معاملات بصورت بازارهاي هفتگی برپا گردید و بدین وسیله بازرگانی داخلی 

  : بعضی از محققین در اینباره می گویند. و حتی خارجی به وجود آمد
در هر ناحیه بازارهاي . دبار و ذخیره خوراك، بازار داد و ستد گرم می شووبر اثر فراوانی خوار.... « 

  2».... هفتگی برپا می گردند و نیازمندیهاي گوناگون مردم را با معامله پایاپاي برآورده می کنند 
تا این زمان مالکیت به شکل مشترك یا به صورت عمومی بوده است لیکن در دوره هاي بعد دارایی 

صل مالکیت خصوصی یا مالکیت خانوادگی ا ویابد  جامعه به گروهها یا خانواده هاي معین انتقال می
  3. حکم روا می شود

لکن با این . بنابراین از این زمان به بعد است که مفهوم مال و مالکیت براي انسان مطرح می شود
  .  حال مفاهیم دین و تعهد و قرض و امثال اینها هنوز براي بشر ناشناخته است

زمانی است که بشر به کشاورزي و درختکاري و  وع مال و مالکیت املاك و وراثت مربوط بهوضم«
سرمایه و قرض و دین و تصرف در مال غیر در مراحل بعدي پیش آمده و . دام پروري پرداخته است

                                         
 .به بعد  110، ص  1رجوع شود به ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج  - 1
 .به بعد 349آك برن و نیم کوف، زمینه جامعه شناسی، ص  - 2
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مایه  اختلاف و مرافعه گردیده و به تاریخ مؤخر سبب شده است که بشر به عهد و پیمان و عقد 
  »1.قرارداد توجه بیشتري داشته باشد

یش مفهوم دین و تعهد، قرنها طول کشید تا مفهوم رهن و وثیقه مورد قبول جوامع پس از پیدا
بشري قرار گرفت، زیرا در ابتداي امر در سیستم هاي حقوقی قدیم مانند حقوق رم رابطه بین داین با 

  . مدیون و به عبارت دیگر رابطه بین متعهد له و متعهد، مبتنی بر حق شخصی بود
جسم مدیون مسلط می گرداند نه مال او؛ این سلطه به اندازه اي وسیع بود که این حق، دائن را بر 
توانست بدهکار را به بردگی بگیرد و همه گونه حاکمیتی بر وي داشته باشد  می به موجب آن بستانکار

لواح دوازده گانه یا همانطور که بعضی محققین دیگر گفته اند در قوانین ا 2.و حتی او را اعدام نماید
  3.توانست بدهکار را در صورت عدم تأدیه قرض شقّه کند ه طلبکار میوم آمده است کر

بعدها این سلطه بستانکار کمی ملایم تر شد به نحوي  که دیگر نمی توانست بدهکار خود را در 
  4.صورت عدم اداء دین بکشد بلکه تنها می توانست وي را حبس نماید

رهن و وثیقه ظاهراً هنوز شناخته نشده بود  و رابطه بین  نیز مفهوم 5در مجمع القوانین حمورابی
مدیون و داین بر مبناي حق شخصی استوار بوده است؛ منتهی حق مزبور در حد حبس مدیون بوده نه 

طلبکار می تواند حبس بدهکار را در صورت «: در این قانون آمده است که. سلطه کامل بر جسم وي
   6»... بدهکار از بد رفتاري طلبکار بمیرد داین مسئول است عدم تأدیه قرض بخواهد، ولی اگر 

                                         
  . 15علی پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص  - 1
 . 17، ص 1دکتر سنهوردي، الوسیط، ج  - 2
 . 45، ص 1ج نقل از مرتضی داوندي، تاریخ تحولات اجتماعی، : به بعد 123مشیر الدوله پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ص   - 3
 . همان مأخذ - 4
یکی از قدیمی ترین قوانینی که به دست بشر تدوین شده بود به احتمال قـوي مجمـع القـوانین حمـورایی یـا حمـورابی یـا         - 5

خمورایی ششمین پادشاه بابل است که تاریخ تدوین آن به تحقیق معلوم نیست و تدوین آن به تحقیق معلـوم نیسـت و مسـلماً    
و قدیمی ترین مجموعه کتب مقدس هندوان معروف به مانو و شاید بین دو یا سه هـزار سـال   ) ع(ز احکام موسی مدتها  پیش ا

پروفسور بوستر می نویسد . قبل از میلاد بوده است 1913تا  1955پیش از میلاد مسیح بوده است، به روایتی زندگی او در حدود 
تـا   1702یـا بـین    2025تـا   2067ه روایت دیگر دوران پادشاهی وي بین ب. پیش از میلاد به سلطنت رسیده است 1947به سال 

  . پیش از میلاد بوده و تاریخ اخیر اکنون بیشتر مورد توجه است 1662
مجموعه حمورابی را نمی توان عالی ترین مراحل تکامل حقوق بابل دانست، زیرا از تاریخ تدوین قوانین مزبور تا روز سرنگون 

ولـی کـاملترین   . سال گذشت و در این فاصله پیشرفت هاي بیشتري نصیب بابلیان گردیـد  1900ان بیش از شدن بابل بدست ایر
  . اثري است که از حقوق بابل باقی مانده است

میلادي در حفریـات شـوش بـه وسـیله هیـأت کاشـفین فرانسـوي بـه          1902و ژانویه  1901این سند بسیار مهم در ماه دسامبر 
 . ف شده استکش» دومرگان«سرپرستی 

 .مشیر الدوله پیرنیا، همان مدرك - 6
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این نحو رابطه  بین بدهکار و بستانکار که بر مبناي حق شخصی استوار بود براي مدتهاي مدید 
ادامه یافت تا آنکه پس از طی این دوران انسان توانست مفهوم  ذمه را دریابد و با شناخت تئوري 

  د. حل حق خویش بداند ذمه وي را  محل حق خود بشناسدذمه، به جاي اینکه شخص را م
این دو نظریه از قدیم تا امروز همچنان اهمیت خویش را حفظ  کرده و باعث پیدایش مکاتبی 

  . گردیده است که امروزه هم هر یک از آنها داراي طرفدارانی است
ن معروف آلمانی حقوقدا» ساوینی«مشهورترین کسانی که از نظریه شخصی طرفداري کرده اند 

در فرانسه نیز که حقوق خود را از حقوق رم اقتباس کرده است حقوقدانان معروفی مانند . است
  1.تأثیر این مکتب قرار گرفته اند تحت پلانیول

در مقابل مکتب فوق، مکتب مادي به وجود آمد  که در رأس آن حقوقدانانی به نام ژي یرك وجود 
بین متعهد و متعهد له یک رابطه شخصی  نیست بلکه داراي یک  بر اساس این مکتب رابطه. داشت

  .  مبناي مادي است که جداي از شخصیت  طرفین و ناظر بر محل الزام یا تعهد می باشد
تقدم ) رهن مانند(تاریخی بر وثیقه هاي عینی از نظر  ) مانند ضمان(بنابراین وثیقه هاي شخصی 

مستلزم  پیشرفت  جوامع بشري و انتظام حقوق  مربوط به دارد چرا که پیدایش  وثیقه هاي عینی 
مالکیت و نیز شناخت حقوق عینیه اي که از حق مالکیت ایجاد  می گردد و همین طور تشخیص حق 

هاي عینی  مانند رهن بر  قهیعینی تبعی  از  حق عینی اصلی می باشد زیرا همانطور که می دانیم وث
   2.اشدمبناي  حق عینی تبعی استوار می ب

دین ترتیب همانطور که گفته شد وثیقه هاي شخصی از نظر تاریخ پیدایش بر وثیقه هاي عینی و ب
تقدم دارد به نحوي که مدتهاي پس از پیدایش وثیقه هاي شخصی، وثیقه هاي عینی بخصوص رهن 

ر کرده علت دیگري که براي تأخیر پیدایش وثیقه هاي عینی ذک. تحت تأثیر حقوق یونان به وجود آمد
بوده ) یعنی زمین(هاي عینی معمولاً ملک  اند به مالکیت  جمعی برمی گردد، به این صورت که وثیقه

از این جهت افراد . و املاك نیز ملک شخصی محسوب نمی شده بلکه ملک همه افراد قبیله بود است
  . هاي شخصی روي می آورده اند قبیله به ناچار به تأمینات و وثیقه

که در زمینه تاریخ تمدن نوشته شده است نمونه هاي زیادي از وثیقه و رهن در  در کتاب هاي
ر اینجا آورد ولی ذکر یکی دو نمونه  دزمانهاي گذشته دیده می شود که گرچه همه آنها را نمی توان 

  : مناسبت نیست بی) آنهم به صورت خلاصه شده( ااز آنه
و چون غالباً وثیقه وام ها را .... ناخته می شد صرافی و کارهاي بانکی در بابل به رسمیت ش« -1

عین کشتی با  محصولات کشتی قرار  می دادند، باید  گفت مقدمات اصول و مقرراتی که در قلمرو 

                                         
 . 107، ص  1دکتر عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسیط، ج  - 1
  .12، ص  1همان مدرك، ج  - 2
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قوانین کشتی رانی متبع و مجري است از قوانین بابل سرچشمه گرفته است مثلاً در یکی از عناوین 
 prẽta` la grosse aventure , hypothèque sur)اًامروز به زبان فرانسوي اصطلاح هقرضه ک

um navire) 
داین به ازاي بهره سنگینی با مدیون قرارداد می کند که . متداول است (Bo ttomry)و در انگلیسی 

این قاعده را بابلی ها نیز شناخته . هرگاه کشتی غرق شود ذمه مدیون از پرداخت اصل وام بري باشد
ی است که از آن دوران پیوسته دوام نیافته و با گذشت زمان رشته آن گسسته بودند و شاید از اصول

   1.نشده است
قبل از میلاد مسیح  می  399تا  480ویل دورانت در مورد عصر طلائی یونان در سالهاي بین  -2

  : نویسد
  » 2.ددرصد به قرض می دهن 16تا  18 ربع ارربرخی از مردم پول  خود را در ازاي  گروگان از  ق«

به هر حال همانطور که گفته شد  با آنکه در زمان اقتدار امپراطوري رم مفاهیم قرض و دین شناخته  
شده بود و در بین  مردم رواج داشت، لکن تأمینات یا وثیقه هاي عینی  در حقوق روم وجود نداشت 

خصی  به وجود آمده و بعدها تحت تأثیر  یونان به وجود آمد، لذا مفهوم رهن مدتها پس از وثیقه ش
  . است
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . 67ص . سرگذشت قانون: علی  پاشا صالح - 1
و رهن از زمانهاي گذشته مـی   ضمناً براي اطلاع از نمونه هاي دیگري از وثیقه(، 303، ص 2ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج  - 2

  ). 271و  217، صفحات 1توان مراجعه کرد  به همین نویسنده، تاریخ تمدن، ج 
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  : تحدید موضوع -مبحث سوم
در این راستا  » بررسی شرطیت قبض  در عقد رهن می باشد«موضوع  بحث  ما به طور کلی 

مطالبی که به عنوان موضوع مباحث اختصاصی قبض در عقد  رهن مورد بحث قرار خواهد گرفت 
  : عبارتند از

  بررسی  دیدگاههاي فقهی  - 
 دیدگاههاي حقوقی بررسی  - 

لکن قبل از ورود به مباحث اختصاصی لازم دیده شد کلیاتی راجع به سابقه تاریخی  و اصطلاحاتی  
  . گفته شود»  قبض«، » وثیقه«، » رهن«که تشکیل دهنده این عنوان  می باشند یعنی 

بض  در عقد ق«آنچه در اینجا لازم است تذکر داده شود این است که اگر چه عنوان کلی  موضوع  
می باشد لکن از آنجا که وثیقه نیز عنوانی است که در بسیاري از موارد بر رهن  منطبق است  و » رهن

در بعضی موارد  هم اگر کاملاً منطبق نباشد  جهات اشتراك  فراوانی از نظر آثار و احکام بر  رهن 
  . رفتدارد بنابراین  در  بخش تعاریف وثیقه نیز مورد بحث قرار  خواهد گ
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  رهن –فصل دوم 
می دانیم که اسلام بسیاري از معاملات، عقد و ایقاعاتی را که بین مردم معمول بوده و در جامعه 
رواج داشته است را تأیید  نموده که به این دسته از احکام،  احکام امضایی  می گویند که در  قبال 

ع، اجاره، وکالت، عاریه، ودیعه و بعضی عقود دیگر،  عقودي مانند بی. احکام تأسیسی  قرار دارند
به عبارت دیگر، عقود مزبور را اسلام  براي اولین بار به . عقودي نیستند که ساخته دست اسلام باشند

  قاند الفاظ  و اصطلاحات معاملات  حقای مردم معرفی نکرده و همانطور که فقها نیز تصریح کرده
   1.ی  می باشدشرعی نبوده بلکه حقایق  عرف

رواج داشت  و اسلام آن را امضا نمود، عقد   که در بین مردم جامعه آن روزگار از جمله عقودي
رهن است  فقها اسلام از قدیم  الایام در  کتب فقهی خود کتاب  مخصوصی  را به رهن اختصاص 

 283دلیل آنها از قرآن آیه فقها براي اثبات جواز رهن به کتاب  و نیز سنت استناد کرده اند، .  داده اند
  : از سوره بقره می باشد که می فرماید

تُمت کُم بعضاً فَلیودً اَلذّي اوو ان کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً  فرهانٌ مقبوضَه فان امَنَ بعضُ«
نَّهکتُمها فَان یو م هوا الشَّهادولا تکتُم هبتقَِّ االلهَ رلیو لُونَ علیم امَانَتَهو االلهُ بما تعم هقَلب ٌمبقره (» اث– 

283 (  
با توجه به اینکه قوام امور تجاري و داد و ستدها در مواردي که تعهداتی ایجاد می گردد، وجود 

هم توجه شده و بر محکم کاري و ماطمینان براي متعهد له می باشد در حقوق اسلام نیز به این امر 
  .تعهدات  و دیون تأکید گردیده است گرفتن  وثیقه در قبال 

  . کند وثیقه بیان می که حکم کلی تري  در مورد گرفتن  آیۀ مذکور به دنبال  آیه اي آمده است
اق در موقع ایجاد دین مورد تأکید ثسوره بقره دو نوع محکم کاري و استی 282 آیه در آیه قبل یعنی

  .  قرار گرفته است
  : سفارش شده، این است که متعهد له از  متعهد سند کتبی بگیرد اولین وثیقه اي که درباره آن

  » یا ایها الذین آمنوا اذا تدا ینتم بدین الی اجل مسمی  فاکتبوه«
و محکم کاري دوم و در واقع دومین نوع وثیقه این است  که علاوه بر  سند کتبی معامله را در  

ادت آنها استفاده نمایند شاهد  ت لزوم از شهحضور اشخاص دیگري منعقد نمایند تا بتوانند در صور
  2.م بر معامله بگیرنده

                                         
ثم الظاهر انّ لفظ البیع لیس له حقیقه شرعیه و لامتشرعیه  بل هو باق علـی معنـاه   « 179ص . مکاسب: شیخ مرتضی انصاري - 1

 »العرفی
و ابن قدامه،   4، ص 1جلد : براي اطلاع بیشتر رجوع شود به طبرسی مجمع البیان . اشهاد هم نوعی وثیقه محسوب می شود  - 2

  . 596، ص 4مغنی، ج 
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  1» .... و استشهدوا شهیدین من رجالکم «
اما گاهی ممکن است گرفتن سند کتبی  و شاهد، مشکل یا غیرممکن باشد  در اینگونه موارد  هر  

عهد  له هم گردد و متگاه معامله اي بین اشخاص  صورت گیرد و به موجب آن، دین یا تعهدي ایجاد 
بدین ترتیب که . تواند از وي مطالبه وثیقه عینی نماید ه متعهد  نداشته باشد  میاطمینان کامل  نسبت ب

متعهد مالی را  نزد معهد له به وثیقه گذارد که در صورت عدم ایفاي دین، متعهد له نگرانی  خاطر 
این است که قرآن کریم پس از . ائل  گرددنداشته باشد و از محل فروش وثیقۀ عینی به حق  خویش ن

  : که تأکید بر گرفتن وثیقۀ  ذمه اي  و شاهد  نموده است می فرماید 282ذکر آیه 
» و ان کنتم  علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهانٌ مقبوضه .... «  

رهان جمع رهن است و در آیه با خبر مبتداي  مخدوف است یا  مبتدائی است که خبر آن حذف 
  . ده است و یا فاعلی است  که فعل آن حذف گردیده استش

   2:سه احتمال  ذکر شده است» رهان مقبوضه«بنابراین در 
  )وفحذرهان خبر مبتداي م(ستوثق  به فرهان مقبوضه یفالذي  -1
 ) وفمبتدا براي خبر محذ(ضه فعلیکم رهان مقبو -2

 ) وف است که رهان جمع استحذفاعل فعل م(فلیؤخذ رهان مقبوضه  -3

فرهان «گوید  و می 3دو گونه تقدیر قائل شده است» فرهان مقبوضه«مرحوم طبرسی نیز براي 
یقدم » فرهان مقبوضه«وف و یکون التقدیر حذفالوثیقه رهن، فیکون رهن خبر مبتدا م«تقدیره » مقبوضه

  . و الشهود 4صکلمقام الوثیقه با

                                         
آیه ذکر شده علاوه بر این دو موضوع  متضمن احکام فراونی است که بعضی از مفسرین درصدد احصاء آنها برآمده اند کـه   - 1

یه استفاده می شود  که ذکر آنها خالی از لطف  نیست یادآوري می شود علاوه بر آنچه احصاء نموده اند مطالب دیگري  نیز از  آ
بزرگترین و طولانی ترین  آیه  از آیات قرآن کریم است و نکات و احکامی که می توان از ) سوره بقره 282آیه (که آیۀ مورد ذکر 

  : آن استخراج کرد به ترتیب ذیل  است
  اباحه تأجیل در معاملات . 1
  سند در مورد دیون و تعهدات  لزوم نوشتن. 2
  لزوم امانت و عدالت نویسنده سند . 3
  لزوم امضاء سند توسط مدیون و متعهد .  4
  .... تأکید بر شاهد گرفتن در عقود عهدي و . 5
  . 73، صفحه 3و شیخ جواد  کاظمی، مسالک الافهام، ج  158، صفحه 2منهج الصادقین، ملافتح اله کاشانی، ج : رجوع شود به - 2
 .  400، ص 1طبرسی، مجمع البیان، ج  - 3
الکتاب کاسجل : الصک به تشدید الکاف«صک، به فتح صاد در لغت به معنی سند و مدرك آمده است در مجمع البحرین دارد که  - 4

. می  گویند» لبه فتح او«در  فارسی به آن چک . این لغت معرب است و از فارسی وارد زبان عربی شده است. »یکتب فی المعاملات
چک به فتح اول و سکون ثانی به معنی برات، وظیفه و مواجب و بیعانه و حجت و منشور  و قباله  خانه و : در برهان قاطع می گوید

بعضی از لغت نویسان عرب  هم تصریح به فارسی بودن اصل آن کرده . است به فتح صاد»  صک«باغ و امثال آن باشد و معرب آن 
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ب این اختلاف در آراء فقها مشهود لذا در برداشت این آیه اختلاف نظري وجود دارد  که بازتا
  . باز  می گردد» فرهان مقبوضه«است عمدة این اختلاف نظرها به چگونگی تفسیر 

وصف مقبوض بودن اجازه  ابرخی بر این باورند که حکم رهن مأخوذ از آیه است و آیه رهن را ب
ایشان در . ساب می آوردندقبض رهینه را از شرایط عقد رهن به ح«داده است؛ لذا با توجه به این آیه 
می کنند و می گویند از آنجائیکه آیه معطوف در بیان شرایط  آیه تأیید  نظر خود اشاره به معطوف

ود هم امري است لذا وحدت سیاق حکم می کند که این آیه هم در هشهود آمده است و شرایط ش
   1.بیان شرایط امري باشد

اند که ایشان  کرده ناداست)  ع(به حدیثی از امام صادق   برخی فقهاي امامیه در تأیید این برداشت،
  . 2»لا رهن الا  مقبوضاً«ند ا هفرمود

 طت مفهوم و نیز تضعیف روایت قوي عدم اشترانیز گروهی با استدلال به عدم حجی در مقابل
   3.قبض را نتیجه گرفته اند

  . البته در بخش دوم مفصلاً بحث خواهد شد
ه اول چنین برمی آید که جواز رهن مشروط به دو شرط است، یکی سفر و و از ظاهر آیه در وهل

به عبارت دیگر مفهوم مخالف ظاهر آیه این . دسمعامله را بنوی که سند دیگري پیدا نشدن کسی
خواهد بود که در غیر  موارد سفر و نیز در مواردي که در محل معامله اشخاصی وجود داشته باشند 

سند و همینطور در موارد سفر در صورتی که کسی همراه مسافر معامله کننده که سند معامله را بنوی
این توهم به هیچ وجه صحیح نیست بلکه همانطور . باشد که سند را بنویسد، رهن جایز نخواهد بود

                                                                                                                        
: الصک«کتاب الاقرار بالمال اوغیر  ذلک و در المعجم الوسیط نیز آمده است که : الکتاب»  الصک«گفته شده است که   در المنجد. اند

قیل عربی  . الصک کتاب الاقرار بالمال  و غیره«: الوثیقه بمال  و نحوه و صاحب اقرب  الموارد آن را با تردید  ذکر کرده  و گفته است
یده بعضی از محققان همین معناي چک از فارسی وارد زبانهاي اروپایی شده و با اندکی تغییر، یعنی با به هر حال عق» و قیل معرب

  . مکسور نمودن  حرف اول در زبانهاي انگلیسی و فرانسه به کار رفته است
بـه وسـیله آن   مأخوذ از فارسی چک، نوشته اي اسـت کـه   «: گفته است» چک«مرحوم دکتر معین در فرهنگ فارسی  خود ذیل کلمه 

مـی  ) چـک (همین محقق در حاشیه برهان قاطع ذیـل  کلمـه   » .پولی که در بانک دارند مبلغی  دریافت دارند یا به کسی حواله دهند
تفسـیر الالفـاظ   (در فرهنگ اروپایی و به تبع ایشان مؤلف . (heque)و در فرانسه   (check)در انگلیسی ... معرب آن صک : نویسد

 ولـی . به معنی رسیدگی کردن، ضبط کردن و مقابله گرفته اند و آن از انگلیسی وارد فرانسـوي  شـده   to checkاز  کلمه را) الدخلیه
 

  ضمناً معناي دیگري . استعمال این کلمه در فارسی قدیم است چنانکه فردوسی به معنی معاهده و تصدیق  نامه آورده است
سیلی زدن و تپانچه زدن است، که اتفاقاً  این معنا نیز در  لغت نامـه هـاي   . ندکه در لغت نامه هاي عربی براي صک  ذکر کرده ا

  . کشیده تپانچه ذکر کرده است) سیلی(فارسی ذکر شده مثلاً در  فرهنگ فارسی معین یکی از معناي چک  را 
 . 258، ص 2حصاص احکام القرآن، ج  - 1
  . 123، ص 13حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  - 2
  . 159، ص 2فتح اله کاشانی، منهج الصادقین، ج  – 59، ص 2مقدامه کنه العرفان، ج فاضل  - 3
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و نیز در  حضرکه همه مفسرین و فقها و نویسندگان آیات الاحکام گفته اند، چه در سفر و چه در  
ر و عدم وجدان کاتب، فراط ستاست و اش صحیحتب و یا عدم وجدان کاتب رهن صورت وجدان کا

آید که کسی یافت  خارج مخرج غالب است بدین معنی که چون غالباً این حالت در سفر پیش می
نمونه، رهن را در هنگام سفر  ننمی شود که سند معامله را تنظیم کند، از این جهت قرآن کریم به عنوا

این آیه که در حقیقت مکمل «در تفسیر نمونه آمده است که . ت توصیه کرده استو در حال مسافر
  : آیه قبل است مشتمل بر چند حکم دیگر است

د تا قرارداد را بنویسد، مانند اینکه در مسافرت این م داد و ستد دسترسی به نویسنده نبواگر هنگا -1
ن طرف، چیزي را به عنوان گروگان به معامله واقع گردد، در اینصورت بدهکار براي جلب اطمینا

  ). اً فرهان مقبوضهنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبو ان ک(طلبکار خود می پردازد 
 رسد که تشریع قانون رهن مخصوص سفر است ولی گرچه از ظاهر آیه در مرحله ابتدایی به نظر می

اي است از مواردي که  یان نمونهبه دست می آید که منظور ب) اًولم تجدوا کاتب(با توجه به جمله بعد 
توانند تنها به گروگان اکتفا کنند و  می رفینکاتب و تنظیم کننده سند پیدا نشود، بنابراین در وطن هم ط

نیز به این حقیقت اشاره شده است در منابع حدیث شیعه و اهل تسنن ) ع(در تفاسیر اهل البیت 
در مدینه به عنوان رهن نزد شخص غیر مسلمانی زره خود را ) ص(چنین آمده است که پیغمبر اکرم 

  1.گذار و مبلغی به عنوان قرض از او گرفت
  
  
  
  

                                         
و ضمناً در این خصوص رجوع شد بـه ملافـتح الـه     289ص  2ج : جمعی از نویسندگان زیر نظر ناصر مکارم: تفسیر نمونه - 1

و . 59، ص 2ضل مقداد نهر العرفـان ، ج  و فا 58، ص 2فقه القرآن ج : و قطب داوندي 158، ص 2کاشانی، منهج الصادقین، ج 
 . 455زبده البیان ، ص : و مقدس اردبیلی 13، ص 3شیخ جواد کاظمی، مسالک الافهام، ج 
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  معناي رهن  –مبحث اول 
  : معناي رهن را از دو دیدگاه مورد توجه قرار می دهیم که عبارتند از

  معناي لغوي  -1
 معناي اصطلاحی  -2

  معناي لغوي رهن  –گفتار اول 
  : ندلغت نویسان درباره رهن می گوی

 1»ثبت و دام و أدام: رهن« - 

 وسته به فهرهنته المتاع بالدین رهناً، حب... .ثبت و دام فهو راهن : رهن الشییء« - 
 2»مرهون

 3.و یطلق الرهن علی المرهون.... ه نعمه راهنه نو م. الثبات  و الدوام: و هی فی اللغه - 

و الشیء ... غیره  اصل یدل علی ثبات شیی، یمسک بحق او: الراء و الهاء و النون« - 
 4.الثابت الدائم: الراهن

و حبس می  مبنابراین همانطور که ملاحظه می شود از نظر اهل لغت، رهن به معنی ثبات و دوا
  5»هذه حجه راهنه«یقال : اندالراهنه را به معنی القویه گرفته و هم آن را قوت معنی کرده یضعباشد و ب

ن و هم به معنی اسم مفعول ددر است یعنی وثیقه گذارو به هر حال کلمه رهن هم به معنی مص
است یعنی شیء مرهون به هر دو معنی نیز در عبارات فقها و حقوقدانان و همینطور در قوانین و 

  . مقررات بکار رفته است
. کلمه رهن هر گاه به فاعل اضافه شود«: این است که بعضی در مورد  معانی مختلف رهن گفته اند

مثل . دادن است و هر گاه به مفعول اضافه شود معناي آن، در رهن قرار گرفتن است معناي آن رهن
قَتلِ زید مراد از آن کشتن زید است و اگر : عمرو را کشته باشد، اگر گفته شود دموردي که اگر زی

البته گاهی هم کلمه رهن به گیرنده رهن اضافه . قَتلِ عمرو، منظور کشته شدن عمرو است. گفته شود
، ی شود، چنانکه اگر زید خانه خود را به عمرو رهن داده باشد ممکن است گفته شود رهن عمرُم

است بدون اینکه به فاعل یا مفعول یا طرفی اضافه شده باشد و گاهی نیز کلمه رهن اسم مصدر 
   6.همینطور ممکن است کلمه رهن اسم و به معنی شیء مرهون باشد

                                         
 . 327، ص 4ج : القاموس المحیط: فیروز آبادي - 1
 . 242القیومی، المصباح المنیر، ص  - 2
 . 258، ص 6الطریحی مجمع البحرین، ج  - 3
 . 452ص . 2ج : مقایس اللغهمعجم : ابن فارس - 4
 .284ص : المنجد - 5
 . 139ص : کتاب القرض و الرهن: آیه االله سید محمد شیرازي، الفقه - 6
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  معناي اصطلاحی رهن  –گفتار دوم 
معناي اصطلاحی رهن نیز تا حدود زیادي با  معناي لغوي آن هماهنگی دارد چنانچه بعضی 

منتهی با توجه به چند معنایی که از نظر اهل لغت براي رهن . اندنویسندگان  نیز به این اشاره کرده
- بذکر شد بعضی از مؤلفین تعریف رهن و معناي اصطلاحی آن را با بعضی از معانی ذکر شده مناس

سالک تعریف شرعی رهن را به معناي حبس که در لغت مبه عنوان مثال شهید ثانی در . اندتر دیده
  :مده است مناسب تر دیده، می گویدبراي کلمه رهن آ

الرهن لغه الثبوت و الدوام، یقال رهن الشیء اذا ثبت و دام و منه نعمه راهنه و یطلق علی الحبس «
و . ، اي محبوسه بما کسبت من خیر و شر)کل نفس بما کسبت رهینه(: بأي سبب کان، قال االله تعالی

ضی حبس العین عن تاخذ الرهن من هذا المعنی استب ان افتقر الی المناسبه، من حیث ان الرهن تق
  1»مالکها لیستوفی

البته بعضی به این امر ایراد گرفته، می گویند کلمۀ واحد داراي معناي واحد است و اگر براي کلمه 
چند معنی ذکر شده باشد بدین معنی نیست که واقعاً آن کلمه معانی متعدد داشته باشد بلکه بنا به  اي

  . مناسبت هاي مختلف ممکن است در معناي کلمه نیز اختلاف حاصل شود
زیرا غیر . حبس و دوام دو مصداق از مفهوم دوام می باشد. کلمه رهن یک معنی بیشتر ندارد

  . محبوس که آزاد نیست و نمی تواند از جاي خود دور شود ست برخلافامحبوس آزاد 
شود و این دو شود، رهن هم از دین جدا نمیبنابراین همانطور که محبوس از محل خود جدا نمی

با یکدیگر ملازمه دارد؛ چنان که نفس هم ملازم با عمل خویش است و برعکس، بنابراین معناي 
باشد بلکه یک د، همانطور که محبوس از محل خود جدا نمیباشنحبس و دوام دو معناي مختلف نمی

   2.مفهوم است با چند مناسبت
  : اند از جمله اینکهبه هر حال فقها تعاریف مختلفی از رهن به عمل آورده

  3.»هو وثیقه لدین المرتهن« -1
   4.»و هو وثیقه للدین« -2
   5.»اق علی الدینثلاستیلعقد شرع « -3
  6.»عند صاحب الدین وثیقه له علی مالههو  جعل المال « -4

                                         
 . 361، ص 4المغنی، ج . ضمناً رجوع شود به ابن قدامه. 224، ص 1شهید ثانی، مسالک الافهام، ج  - 1
 . 140صفحه . کتاب القرض و الرهن. سید محمد شیرازي، الفقه - 2
 . 158، ص 1، علامه حلی، قواعد، ج 327، مختصر ص 329، ص 2شرایع، ج : محقق حلی - 3
  . 117شهید اول، لمعه، ص  - 4
  . 3، ص 2، تحریر الوسیله، ج )ره(امام خمینی  -11، ص 2علامه حلی، تذکره الفقها، ج  - 5
  . 44، ص 2ابن براج، المهذب، ج  - 6
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  1.»و ممن علیه، استوفی من ثمن الرهن ؤهنّه اسم لجعل المال وثیقه فی دین اذا تعذر استیفافا« -5
  2.»یونی منه اذا تعذر استیفاؤه من المدالرهن شدعاً جعل المال وثیقه علی الدین لیستوف« -6
علی الراهن لیستوفی منه المرتهن حقه اذا تعذر  ان الرهن اسم لجعل المال وثیقه لدین ثابت« -7

   3.»استیفاؤه من هو علیه
   4.»اق علی الدینثتیسو هو دفع العین للا« -8
هن فی الشرع المال الذي یجعل وثیقه بالدین لیستوفی من ثمنه ان تعذر استیفاؤه ممن هو و الر«  -9
   5.»علیه
   6.»استیفاء دینه منها عند عدم الدفع فی الاجل انه سلطنه علی العین من المالک لدائنه فی« -10

  : حقوقین نیز تعاریف گوناگونی از رهن دارند
   7.»دهدرهن عقدي است که به موجب آن، مدیون مالی را براي وثیقه به داین  می« -1
   8»فی مقابله حق یمکن استیفاؤه منه) و امساکه(الرهن حبس مال و توقیفه « -2
   9»ي است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار می گیردرهن عبارت از عقد -3
  10.عقدي را که به موجب آن، مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد، رهن می نامند -4

همانطور که ملاحظه شد تعاریف ذکر شده چه از لحاظ لفظ و چه از لحاظ مفهوم با یکدیگر 
ریف و بحث درباره آنها بپردازیم چرا که این امر ما و ما در اینجا بنا  نداریم به نقد تعا. اختلاف دارند

  . را از موضوع اصل، یعنی شرطیت قبض باز می دارد
لکن ذکر این نکته لازم است که ذکر تعاریف فوق اولاً براي اطلاع اجمالی از تعاریف موجود و 

   .هاي بعدي در مورد بحث هاي اختصاصی، لازم به نظر رسیدبرداريثانیاً براي بهره
آید که به نظر ایشان رهن هم یک نوع ضمان است، از نوشته بعضی از نویسندگان چنین برمی

همانطوریکه در عقد ضمان، شخصی دین دیگري را به عهده می گیرد و به تعبیر دیگر، ذمه شخصی 
به شخص دیگر منتقل یا ضمیمه می گردد در عقد رهن هم، دین در ذمه، عین مال مرهون قرار گرفته 

                                         
  . 196 ، ص2شیخ طوسی، المبسوط، ج  - 1
  . 46، ص 2علامه حلی، تذکره الفقها، ج  - 2
 . 259شیخ عبداالله مامقانی، منابع المتقین، ص  - 3
 . 124، ص 2سید ابوالحسن اصفهانی، وسیله النجاه ج  - 4
  . 361، ص 4ابن قدامه، المغنی، ج  - 5
 . 294، ص 2محمد الحسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج  - 6
 . 771ی ایران، ماده قانون مدن - 7
 . 384، نقل از سلیم رستم باز شرح المجله، ص 701مجله الاحکام، ماده  - 8
 . 331، ص 2دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج  - 9

  . 496، ص )عقود اذنی وثیقه هاي دین(دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی  - 10



14 

این نظر توسط یکی از محققین سرشناس اعلام . ه عین مال مرهون به ذمه انسان  ضمیمه می گرددذم
  : گردیده و متن آن چنین است

کذلک قدیکون فی عهده المال و ذمته، یعنی فی . انّ الحق کما یکون فی ذمه الانسان و فی عهدته«
ید تاره زه لتذمه الانسان فالمال، الذي اقرضفالرهن فی الحقیقه ضم ذمه الاعیان الی . ذمه العین المالیه

  1»ه به فقط و هو الدین المطلق و تاره ذمته و ذمه العین المرهونه و هو الدین الموثوقتتتعهد لک ذم
همانطور که ملاحظه می گردد مطابق این نظر همانطور که انسان می تواند محل ذمه قرار گیرد، مال 

اند ی با توجه به معانی ذمه و تعاریفی که براي آن ذکر کردهول. هم ممکن است محل ذمه قرارگیرد
  : ناي ذمه گفته اندعت در مغتوان صحیح دانست چرا که اهل لنظر فوق را نمی

  2»الذمه بالکسر، العهد  الکفاله« - 
 3»ضمان ایضاًلبالعهد و بالامان و با تفسر الذم« - 

چنانکه . موجب نکوهش و سرزنش باشدتر ذمه چیزي است که نقض و اضاعۀ آن البته معناي دقیق
  : بعضی به ان اشاره کرده اند

فاما العهد سیمی ذماماً لانّ .... احد یدل کله علی خلاف الحمد الذال و المیم فی المضاعف اصل و«
  : م به معنی ذم آمده و گفته اندهتوضیح اینکه در لغت ذمام . 4الانسان یذم علی اضاعه منه

  5»بمعنی العهد و الامان و الضمان و الحرمه و الحق مام و هیذالذمه و ال«
  6»الذمه لغه، العهد لانّ نقضه یوجب الذم«

از نظر اصطلاح نیز، درباره ذمه نظریات مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها را می توان به سه دسته 
  :  تقسیم کرد

اسطه آن وصف انسان قابلیت دانند که به و مائی هستند که ذمه را  وصفی در انسان میدسته اول عل
بعضی از تعاریفی که از این دسته نقل شده است . و صلاحیت الزام و التزام اهلیت تمتع پیدا می کند

  : چنین است
  7»له و علیهف یصیر الشخص به اهلاً للایجاب وص«الذمه  -1

                                         
 . 294ص ): 1از مجله . (2ج . محمد الحسین ال کاشف العظاء، تحریر المجله - 1
 . ماده ذم –ابن متطور لسان العرب  -، ماده ذم162، ص 4القاموس المحیط، ج : فیروز آبادي - 2
 . ماده ذم. 21القیومی، المصباح المنیر، ص  - 3
  . و بعد ماده ذم 348، ص 2ابن فارسی، معجم مقابیس اللغه، ج  - 4
 . ذم، ماده 168، ص 2ابن اثیر، النهایه، ج  - 5
 . همان مدرك - 6
  . ، ماده ذمه47جرجانی، التعریفات، ص  - 7
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ت داده شده این تعریف به حنیفه نسب» اله و ما علیهوصف شرعی به الاهلیه لوجوب م«مه الذ -2
   1.است
این تعریف نیز به » لالتزام و هو یزول بالموتللالزام و لوصف قائم بالانسان، صالح «ذمه لا -3

   2.شافعیه منسوب است
   3.ماله و لما علیهلانّ الذمه شرعاً وصف یصیر به الانسان اهلاً « -4

  . اند   دسته دوم کسانی هستند که ذمه را ذات انسان دانسته در تعریف آن گفته
تعریف، وقتی گفته می شود فلان بنابراین  4»المراد بالذمه فی الشرع، نفس و رقبه لها ذمه و عهد« -1

، فلان چیز را بر خود واجب گردانید، به اعتبار این است که نفس محل عهد و ذمه و به شخص
   5.ال استحمحل به اسم  هعبارت دیگر از باب تسمی

ن الانسان یولد  و له ذمه صالحه للوجوب له و علیه عند جمیع الفقها فا. نفس لها عهد«الذمه  -2
   6.»بخلاف سائر الحیوانات

اند و نه به ذات بلکه آن را به و بالاخره دسته سوم کسانی هستند  که ذمه را نه به وصف تفسیر کرده
  : اند که دو نمونه از آن ذیلاً نقل می گرددتفسیر نموده» معنا«

   7»ی مقدر فی المکلف قابل للالتزام و الالزامالذمه، معن -1
همانطور که ملاحظه می شود، شهید ذمه را معنائی می داند که در شخص مکلف فرض شده است 

بنابراین از نظر شهید، . و همین امر مفروض است که در شخص مکلف قبول الزام و التزام می نماید
است که شارع آن را در وجود شخص مکلف  ذمه یک وجود حقیقی نیست بلکه یک معناي اعتباري

  :از این جهت است که وي بعد از بیان مطالبی درباره ذمه می گوید. اعتبار کرده است
حکم الموجود و  و ظاهران الذمه و اهلیه التصرف من خطاب الوضع من باب اعطاء المعدوم... « 

طعم و انما هو نسبه مخصوصه لقائم بالمحل من الصفات الموجوده کاللون و اذلک لانه لا شیء 
و لذلک تذهب هذه المقادیر بذهاب اسبابها و یثبت ... یقدرها صاحب الشرع موجوده عند سببها 

  » .... بتوبتها 
  . تعریف فوق با اندکی اختلاف از قول مالکیه نقل شده است نظیر -2

                                         
 . ، ماده ذم138سعدي ابوحبیب، القاموس الفقهی، ص  - 1
 .همان - 2
  . قاضی امام ابوزید، التلویح، باب الکفاله، نقل از کشاف اصطلاحات المتون به نقل از لغتنامه  دهخدا، ماده ذمه - 3
  . فخر الاسلامهمان مدرك، به نقل از  - 4
  . 333همان مدرك  و ضمناً رجوع شود به سلیم رستم باز، شرح المجله، ص  - 5
  . ، ماده ذمه47جرجانی، التعریفات، ص  - 6
 . 252شهید اول، القواعد و الفوائد، ص  - 7
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  1.»معنی شرعی، مقدر فی المکلف قابل للالزام و اللزوم«
ا قابل توجه به نظر می رسد این است که طبق دو تعریف فوق الذکر ذمه تنها آنچه که در اینج

ممکن است در اشخاص مکلف فرض شود و اشخاص غیرمکلف مانند صغار، مطابق تعاریف ذکر 
لکن با توجه به اینکه بحث در . این موضوع قابل بحث می باشد هشده نمی تواند داراي ذمه باشند ک

به همین مقدار اکتفا و از بحث بیشتر . از موضوع اصلی دور می کنداینگونه موضوعات ما را 
   2.خودداري می گردد

حال، با توجه به آنچه که درباره ذمه ذکر شد، چه از نظر معناي لغوي و چه از نظر معناي 
اصطلاحی به هیچ  وجه نمی توان غیر انسان را داراي ذمه شمرد و تنها انسان است که داراي ذمه می 

کند که ذمه را وصفی در انسان بدانیم، یا ذات و نفس یعنی خود انسان و یا آن را  فرقی نمی. باشد
تواند  نمی به هر حال موجودي غیر از انسان. معنایی بدانیم که شارع، آن را در انسان اعتبار کرده است

ه خانه یا اتومبیل و مثلاً ب داراي ذمه باشد و در عرف نیز به نظر نرسیده است که ذمه را به غیرانسان
مثلاً گفته باشد  خانه فلان شخص به فلان شخص مشغول الذمه است،  ولو . غیر آن نسبت داده باشد

در اینباره یکی از اساتید حقوق . اینکه این اشیاء اعیانی باشند که متعلق حق غیر قرار گرفته باشند
حق و تعهد قرار می گیرد نه مدیون در جهان حقوق، اموال موضوع «وي می گوید . تعبیر خوبی دارد

  3».آن
م ضبنابراین تحلیلی، که صاحب تحریرالمجله نسبت به حقیقت رهن ارئه کرده و آن را در حقیقت، 
  . ذمه اعیان به ذمه انسان معرفی کرده و دین را بر ذمه مال  قرار داده است، صحیح به نظر نمی رسد

  رهن چیست؟  حال با رد نظریه فوق باید ببینیم پس حقیقت
  . براي به دست یافتن به حقیقت رهن باید از روش تجزیه و تحلیل استفاده نمائیم

می دانیم که یکی از آثار مالکیت امکان همه گونه تصرف مشروع در مال، از جانب مالک است ماده 
ع دارد هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق هر گونه تصرف  و انتفا«: قانون مدنی اشعار می دارد 30

این قاعده به نام قاعده  سلطنت یا قاعده تسلیط شهرت . مگر در مواردي که قانون استناد کرده باشد
لکن . باشدمی» الناس مسلطون علی اموالهم« روي مشهوبناي آن علاوه بر جنبه عقلایی آن، یافته و مبن

ه مقدار زیادي محدود ارد، حق تصرف او نسبت به آن مال بذوقتی مالک مال خود را به رهن می گ
با اینکه در رهن مالکیت راهن نسبت به مال مرهون زایل نمی شود لیکن به موجب ماده . می گردد

  . »تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهنراهن نمی«قانون مدنی  793

                                         
 . ، ماده ذم138سعدي ابوجیب، القاموس الفقهی، ص  - 1
  . به بعد 379رجوع کرد به فاضل مقداد، تضدالقواعد الفقیه، ص  در این مورد علاوه بر مدرك فوق می توان - 2
 . 326، ص 3دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین - 3
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با توجه به فلسفه وجودي  لکن. یکی از نمونه هاي تصرف در مال، انتقال مال به دیگري است 
رهن و ماهیت وثیقه اي آن، مالک حق انتقال عین مرهونه را به دیگري ندارد زیرا همانطور که اشاره 
شد، اصولاً مال براي این منظور در اختیار مرتهن قرار می گیرد که در صورت عدم پرداخت دین از 

بنابراین، در صورتی . خود دست یابدطرف مدیون، مرتهن بتواند از محل فروش مال مرهون به طلب 
که مالک حق داشته باشد مال مرهون را به دیگري منتقل نماید، رهن ماهیت اصلی خود را از دست 

عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت «: قانون مدنی هم که اشعار می دارد 787ماده  1.خواهد داد
تواند  بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت

» .قبل اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوي از انحاء قانونی از آن بري شود رهن را مسترد دارد
دال بر محدودیت حق تصرف راهن در مال خود می باشد، چه اگر حق او محدود نگردیده بود وي 

بنابراین مهمترین . را فسخ کند و مال مرهون را مسترد داردمی توانست هر زمان که بخواهد عقد رهن 
ین ا. اثري که از رهن ناشی می گردد محدود شدن سلطنت مالک نسبت به مال مرهون می باشد

نوعی حبس و یا توقیف براي مال مرهون تلقی کرد، در واقع همان  محدودیت را میتوان به عنوان
البته در جاي دیگر بحث می شود که اگر گفته [. ردیدمفهومی که در معناي لغوي رهن ملاحظه گ

  2].شود رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است، کلامی  به دور از تحقیق است
به هر حال، محدودیت حق تصرف براي مالک، به تنهائی، نشان دهنده حقیقت رهن نیست چرا که 

عقد اجاره است نمونه آن . هم حاصل می شود محدودیت در تصرف  مال براي مالک، از طرق  دیگر
عقد رهن علاوه بر شود بنابراین در  که در اثر این عقد حق تصرف مالک در مال خود محدود می

گیرد که حق تصرف خویش را در  مال معین خود به نفع مرتهن اینکه اراده راهن بر این قرار می
پیدا نماید ) حق عینی(سبت به آن مال حق اولویت مرتهن نمحدود سازد، این را نیز اراده می کند که 

و هیچ طلبکار دیگري نتواند چشم به آن مال داشته باشد و در نتیجه، در صورت لزوم مرتهن بتواند از 
  . محل فروش آن مال معین طلب خویش را وصول نماید

یق حبس یا توقیف حقیقت رهن همان توثیق و ایجاد اطمینان براي طلبکار از طر: بنابراین باید گفت
به نفع داین است به نحوي که وي بتواند از محل ثمن آن مال ) محدود شدن حق تصرف مالک(مال 

به تمام  یا قسمتی از حق خود برسد، این حقیقت را می توان در کلمه وثیقه یا استیثاق که در بیشتر 
وم وثیقه، اجزاء حقیقت ا تجزیه مفهببعضی نیز . تعاریف رهن به کار گرفته شده است جستجو کرد

  : ذکر شده را در تعریف رهن به کار گرفته و گرفته اند
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  1»فی مقابله حق یمکن استیفاؤه منه) و امساکه(الرهن حبس مال و توقیفه «
  : و یا

  2»عقد الرهن شرعاً، حبس شیء بحقی مکن استیفاؤه منه«
ون به ذمه مال  مرهون را صاحب تحریر المجله که براي معرفی حقیقت رهن نظریه ضم ذمه مدی

اظهار کرده خود در تعریفی که از رهن به دست داده است توجهی به نظریه مزبور نداشته بلکه 
او در . تعریف وي دربردارنده حقیقتی است که ما با تجزیه و تحلیل آثار رهن به آن اشاره کردیم

  :تعریف رهن می گوید
المالک لدائنه فی استیفاء دینه منها عند عدم الدفع  العین من والاقرب الی حقیقه انه سلطنه علی«
  3»الاجل فی

کند تا از  عین مرهونه مسلط می بر براساس این تعریف، راهن و مالک، به موجب عقد رهن دائن را
این همان چیزي است که ما آن را به عنوان حقیقت رهن . محل آن عین، دین خود را استیفاء نماید

ت که تسلیط یک شخص بر مال توسط مالک آن مال به هیچ وجه به این معنا بیان کردیم و معلوم اس
نیست که ذمه آن در مقابل آن شخص مشغول شده باشد بلکه همانطور که گفته شد براساس توافق دو 

ل را به اکند تا در صورت لزوم م باشد بر مال خود مسلط می اراده مالک مال طرف دیگر را که این می
  .محل ثمن آن مال استیفاء نماید از ین خود رافروش رسانده، د

  :فرق رهن و معامله با حق استرداد
بکار گرفته شد و از آن پس  1310این اصطلاح براي اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 

 در قانون ایران وارد گردید و در بعضی قوانین دیگر مانند قانون آئین دادرسی مدنی مورداستفاده قرار
  .گرفت

مستقلی   قانون ثبت عقد 34و33با توجه به مواد بعضی از حقوقدانان، معامله با حق استرداد را 
دهد و در مقابل مالی را به  دانند که به موجب آن، احد از طرفین مبلغی را به دیگري قرض می می

و وثیقه را دت طلب خود را دریافت پذیرد که پس از انقضاء م عنوان وثیقه براي مدت معینی می
دانند که از نظر تحلیلی حقوقی داراي  بنابراین معامله با حق استرداد را عقد واحدي می. دارد مسترد

  4.اثر قرض و وثیقه است
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رسد زیرا در این تعریف اولاً معامله با حق استرداد از لحاظ ماهیت  این تعریف صحیح به نظر نمی
ت با حق استرداد صوري که منظور از آنها گرفتن عاملااصلی و اولیه خود تعریف نگردیده بلکه م

که پس از انقضاء  مورديباشد مورد تعریف قرار گرفته است و ثانیاً تعریف شامل  ثیقه میقرض و
ست که کرده اناین تعریف مشخص  ،به عبارت دیگر. باشد مدت، بدهکار طلب خود را نپردازد نمی

  شود؟ پرداخت تکلیف وثیقه چه میمدت  طلب خود را ن اگر بدهکار پس از انقضاء
  :چنین آمده است» ترمینولوژي حقوق«تعریف معامله با حق استرداد در

دي که موضوع آن مال غیرمنقول بوده و به عنوان وثیقه دین یا حسن انجام تعهد در اختیار عقهر «
اخت دین  از قانونی بستانکار قرارداده شود تا تحت شرایط قانونی در صورت امتناع مدیون از پرد

  1».محل آن وثیقه طلب را تامین کند
اي  این تعریف در واقع تعریف معامله با حق استرداد نیست بلکه تعریف معاملات رهنی یا وثیقه

باشد و نویسنده در تعریف معامله با حق استرداد تحت تاثیر قانون ثبت اسناد و املاك  غیرمنقول می
این نوع معامله را که از نظر قانون ثبت در حکام معامله  بوده و به جاي تعریف این اصطلاح حکم

رهنی تلقی شده و اثر معامله رهنی برآن بارگردیده است بیان نموده است کما اینکه بعد از بیان این 
  :گوید تعریف می

لذا ذکر کلمه استرداد که ) مکرر قانون ثبت 34ماده (شود  چون در این معاملات اساساً نقل عین نمی
اي غیرمنقول  نقل مال است درست نیست و عنوان صحیح این معاملات را باید معاملات وثیقه موهم
  .نهاد

در حالی که جا داشت مولف مزبور ابتدا معاملات با حق استرداد را از لحاظ ماهیتی که دارند 
ی همانطور که بعضی مولفین دیگر چنین کرده و در معرف. تعریف و سپس حکم آنها را بیان نماید

  :اند معاملات با حق استرداد گفته
آن انتقال دهنده حق دارد  است که در عوضمقصود از معامله با حق استرداد  هر عقد تملیکی و م«

که دریافت کرده است، مال تملیک شده را استرداد کند خواه صورت معامله بیع باشد یا  با رد عوضی
  2»خیار باشد یا وکالت

معامله با حق استرداد که فوقاً ذکر شد اینک به بیان تفاوت این نوع   بنابراین با توجه به مفهوم
  :پردازیم معامله با رهن می

معمولاً . بین معامله با حق استرداد و رهن هیچ نوع سنخیتی وجود ندارد تا بتوان آنها را مقایسه کرد
جوه افتراق و گیرد که دو چیز از یک سنخ یا یک خانواده باشند ولی و مقایسه وقتی صورت می
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اما معامله با حق استرداد و رهن اصولاً از یک خانواده نیستند که . اشتراکی نیز با هم داشته باشند
آري، از یک دیدگاه وسیع همه عقود و معاملات از یک . وجوه اشتراك و افتراق آنها برشمرده شود

دو طرف دارد که یک طرف   مثلاً همه عقود حداقل. باشند و وجوه اشتراکی نیز دارند خانواده می
عقود موضوع معینی دارند که مورد معامله تلقی  هایجاب کننده و طرف دیگر قبول کننده است و هم

مثلاً . شود که بتوان هر عقدي را با عقد دیگر مقایسه کرد کن این امر باعث نمیل. شود و امثال اینها می
و نیز هرگز عقد نکاح با عقد مضاربه مقایسه کند  هرگز کسی عقد بیع را با عقد کفالت مقایسه نمی

با عقد اجاره ممکن است مورد مقایسه قرار گیرد زیرا هر دو از عقود  عاما مثلاً عقد بی. شود نمی
  .متتهی در یکی مورد معامله عین است و در دیگري منفعت. باشد تملیکی و معوض می

چرا که در هر دو عقد به نحوي همینطور عقد مضاربه ممکن است با عقد شرکت مقایسه شود 
شود کما اینکه عقد حواله و ضمان نیز به خاطر ماهیت مشترکی که دارند و  عنصر مشارکت یافت می

با این حال هر کجا بحث از رهن به . اند گیرد با یکدیگر قابل مقایسه در هر دو نقل ذمه صورت می
شود وقتی بحث از  هم به میان کشیده می آید خواه ناخواه بحث از معاملات با حق استرداد میان می

دهد  گردد مسیر بحث نویسنده را به آنجا سوق می رهن منجر به بحث از معاملات با حق استرداد می
  .اي هم بین این دو نوع معامله به عمل آورد که مقایسه

جهت این از باشد بلکه صرفاً   اشتراك در ماهیت بین آن دو نوع عقد مزبور نمی علت این امر واقعاً
است که به خاطر بعضی جهات اجتماعی، قانون اسناد و املاك این نوع معامله را با یک چشم 

حدي این دو نوع  این اشتراك در حکم به. نگریسته و احکام مشترکی را برآنها تححمیل کرده است
دو نوع معامله به هم نزدیک کرده است که بعضی از بزرگان علم حقوق، امروزه این  معامله را ظاهراً

  1.پندارند را یکی می
اي از این تفکر را نیز در تعریفی که از معامله با حق استرداد در ترمینولوژي حقوق به عمل  نمونه

  .آمده بود مشاهده کردیم
قانون ثبت بیشتر تقویت  1351عقیده وحدت معاملات با حق استرداد و رهن پس از اصلاحیه سال 

حیه دو تفاوت از نظر قانون ثبت بین عقد رهن و معاملات با حق استرداد زیرا قبل از این اصلا. شد
  .این دو تفاوت نیز از بین رفت 1351وجود داشت که با اصلاح قانون در سال 

  :این دو تفاوت عبارت بودند از
  .امکان اعراض از رهن و عدم امکان اعراض در معامله با حق استرداد-1
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